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رخداد حادثه ها

شرق: اهالی روستایی در بم، دیه ۶۰۰ میلیون تومانی یک جوان را که تحت تأثیر 
عواقب زلزله مرتکب قتل شده  بود تأمین کردند و او را از قصاص نجات دادند. 
به گزارش محمدجواد رحیم نژاد، خبرنگار ما در بم، این جوان که قرار بود 
حکم قصاصش چند روز پیش اجرا شــود، به همت مردم روســتا موفق شد 
۶۰۰ میلیون تومان دیه ای را که اولیای دم برای هزینه ســاخت یک ساختمان 
عام المنفعه خواسته  بودند، تأمین کند. براساس گفته خانواده این جوان، تلاش 
اهالی روســتا برای نجات این جوان آن قدر جدی بود که حتی زنان سرپرست 
خانواده همه پس اندازشــان را به حساب اولیای دم ریختند و چند کشاورز نیز 
پول حاصل از برداشــت محصول را به اولیای دم دادند. براســاس محتویات 
پرونده متهم که حســن نام دارد و ۱۳ ســال قبل و چنــد روز بعد از زلزله بم 
مرتکب قتل شده اســت در پی درگیری با جوانی که از اهالی روستا نبود او را 
به قتل رســاند. یکی از دوستان متهم که در جمع آوری دیه نیز پیش قدم شده  
اســت، دراین باره گفت: در آن روزهای نابســامانی های بعــد از زلزله و در پی 
فشــار شدیدی که وارد شده  بود یک نزاع دســته جمعی اتفاق افتاد که در آن 
جوانی غیربومی به دســت افرادی بومی در روستای «پشترود» به قتل  رسید. 
سرانجام پس از بررسی و تحقیقات گسترده در پرونده ثابت  شد حسن، مظنون 
اصلی، قاتل بوده  اســت. این اتفاق برای اهالی روستا واقعا غیرمنتظره بود و 
پس از اعلام نتیجه تحقیقات و رأی دادگاه کســی باور نمی کرد او فردی باشد 
که مرتکب قتل شــده اســت، چون خانواده او خصوصا پدر و مادرش از افراد 
بسیار خوشنام روستا هســتند. پس از صدور حکم مراحل رسیدگی به پرونده 
برای اجرای حکم یکی پس از دیگری پیش رفت. حســن هر روز به چوبه دار 
نزدیک تر می شد و بسیاری ســعی کردند با خانواده مقتول ارتباط برقرار کنند 
تا شــاید از این طریق بتوانند آنها را از اجرای حکم قصاص منصرف کنند، اما 
هیچ کدام موفق نبودند تا اینکه گروهی پنج نفره برای آخرین تلاش دســت به 
کار شدند و در نهایت با جلب رضایت اولیای دم، موفق شدند حسن را از مرگ 
نجــات دهند.یکی از اعضای گروه پنج نفره دراین باره گفت: «در این ۱۳ ســال 
بــا وجود تلاش های زیادی که برای صلح و ســازش و گرفتن رضایت صورت 
گرفت، خانواده مقتول که از اهالی روستای دیگری هستند؛ راضی به بخشش 
نشــدند و بنابر حقی که قانون و شــرع برای آنها تعیین کرده  بود، درخواست 
قصاص داشتند. ســرانجام شنبه بیست و هشتم مرداد امســال انجام مراحل 
پایانی اجرای قصاص در دستور کار قرار گرفت و دوشنبه سی ام مرداد به حسن 
که در تمام این ســال ها در زندان بود اطلاع دادنــد باید برای انجام مقدمات 
اجرای حکم به قرنطینه برود تا روز چهارشنبه یکم شهریور حکم اجرا شود».

ایــن فرد خیر ادامه داد: «این درحالی بود که تا روز سه شــنبه هیچ کس از 
ماجرای اجرای حکم اطلاع نداشــت تا اینکه همــان روز من از طریق یکی از 

دوســتانم مطلع شدم، شنیدن این خبر شــوکه ام کرد. اما بی کار ننشستم و با 
خودم فکر کردم خانواده حســن و خصوصا پدرش در میان اهالی روســتا از 
احترام ویژه ای برخوردار هستند و همه ما نسبت به این خانواده احساس نیکي 
داریــم. به همین دلیل فورا موضوع را با تعدادی از معتمدین و بزرگان روســتا 
مطرح کردم. از آنجا که ما یک روز بیشتر تا اجرای حکم فاصله نداشتیم اولین 
کاری که به ذهنمان رســید این بود که بزرگان روســتا با مطرح کردن موضوع 
بــرای امام جمعه و فرماندار بم، در صورت امــکان راهی پیدا کنند که اجرای 
حکــم چند روز به تأخیر بیفتــد. درنهایت، این کار صــورت گرفت و هم زمان 
افرادی را به عنوان میانجی نزد خانواده مقتول فرســتادیم و امیدوار بودیم در 

روز آخر راهی برای بخشش و گذشت پیدا شود». 
این هم ولایتی حســن گفت: در کمال ناباوری و با لطف خدا تلاش هایمان 
نتیجه داد و دادســتان بم بــا صحبت هایی که بزرگان روســتا و امام جمعه، 
فرماندار و رئیس دادگســتری بم کرده بودند اجرای حکم را به تأخیر انداخت 
و موافقت کرد اجرای حکم قصاص به شــنبه چهارم شــهریور موکول شود. 
ســرانجام اولیــای دم گفتند با نیــتِ دادنِ خیرات به روح فرزندشــان و برای 
ساخت یک مکان عام المنفعه و دریافت ۷۰۰ میلیون تومان رضایت می دهند. 
همین باعث شــد امیدی در دل ما و خانواده حسن روشن شود و اگرچه مبلغ 
درخواســتی خیلی زیاد بود، اما با شــناختی که از اوضاع و شرایط اجتماعی 

روستا داشتیم تأمین مبلغ مورد نظر دور از ذهن نبود. 
او ادامــه داد: پشــترود به لحــاظ زمانی ۱۰ دقیقه تا بم فاصلــه دارد و از 
روستاهای بزرگ بم محسوب می شود، حدود چهار هزار نفر جمعیت دارد که 
شــغل اکثر اهالی آن کشــاورزی و نخل داری اســت و دارا و ندار در کنار هم 
زندگی می کنند. این مردم روستا بودند که نقش اصلی را در تأمین مبلغ مورد 
نظر داشتند؛ برای این کار هم از روز چهارشنبه با اهالی و دیگر معتمدین روستا 
تماس گرفتیم. در ادامه نیز با رضایت مادر بزرگوار مقتول صد میلیون تومان از 

مبلغ اولیه بخشیده شد و ما باید ۶۰۰میلیون تومان تأمین می کردیم. 
او گفــت: در قــدم اول، مبلغ ۲۰۰میلیون تومان در روز اول (چهارشــنبه) 
از طرف بزرگان روســتا و پزشــک خانواده حسن که در شــیراز بود تأمین شد. 
در روز دوم (پنجشــنبه) و درحالی که کمتر از ۴۸ ساعت فرصت داشتیم باید 
مابقی پول را فراهم می کردیم، برای همین جلســه ای فوق العاده از شــورای 
پنــج نفره را -که از معتمدین روســتا بودند- تشــکیل دادیــم تا با همفکری 
بیشتر به راهی جدید دســت پیدا کنیم. دیدیم این طور نمی شود و باید هرچه 
ســریع تر یک فراخوان عمومی و خانه به خانه در روستا بدهیم و در گروه های 
مردمی اهالی در شــبکه های اجتماعی نیز موضــوع را اعلام کردیم. تعدادی 
از مردم روســتاهای اطراف و شهر بم نیز از موضوع مطلع شدند. با توجه به 
شــناختی که از مردم و جایگاه خانواده حسن در بین آنها داشتیم، مردم روستا 
به  طرزی شــگفت آور و ســریع، به فراخوان ما روی خوش نشــان دادند. آنها 
برای رهایی حســن و شادکردن دل خانواده او و خانواده مقتول به سوی خانه 
پدر حسن سرازیر شدند. شــماره کارت بانکی پدر حسن بین اهالی پخش شد 
و اینجا بود که بهترین صحنه های زندگی ما پنج نفر و مردم روســتا و خانواده 
حسن شــکل گرفت. هرکس هرچقدر که مي توانســت، به حساب پدر حسن 
واریــز می کرد. مردم همه در خانه و محله پدری حســن جمع شــده  بودند. 
خدا را شــکر کــه در کمال نابــاوری و در کمتر از یــک روز ۴۰۰میلیون تومان

 باقی مانده نیز تأمین شد. 
او گفت: نهایتا عصر جمعه (روز قبل از اجرای حکم) تمام مبلغ درخواستی 
در یک فقره چک تحویل خانواده مقتول شــد و صبح شــنبه نیز اولیاي دم با 
مراجعه به دادگســتری بم فرم رضایت نامه و بخشش را امضا کردند و حسن 
اعدام نشد. دوشنبه شب همان هفته (ششم شهریور) مراسم تقدیر و تشکر از 
مردم روستا از سوی خانواده حسن و بزرگان روستا در حسینیه «پشترود» برگزار 
شد. مردم روســتا نه تنها از بخشش خانواده مقتول در قبال درخواست مبلغ 
۶۰۰میلیون تومان ناراحت نیســتند، بلکه حتی همگی بر این نکته اتفاق نظر 
دارند که باید از آنها سپاسگزاری نیز کرد. چراکه فرصتی پیش روی همه اهالی 

گذاشتند تا با لطف خدا و همت خودشان پایان شب سیاه را سپید کنند. 

شــرق: تحقیقات درباره انگیزه مــرد جوانی که پدر و 
مادر و همســر و فرزندش را به قتل رساند و خودکشی 
کرد، از ســوی مأموران پلیس آغاز شــده  است.ساعت 
۲۱ دوشنبه ۱۳ شهریور وقوع یک جنایت خانوادگی در 
خیابان شریعتی، خیابان یخچال به کلانتری ۱۲۴ قلهک 
اعلام شد. با حضور مأموران در محل و تأیید خبر کشف 
اجســاد متعلق به یــک خانواده ســه نفره به نام های 
پژمان (۴۰ساله)، مینو (۳۶ســاله) و پارسا (۱۲ساله)، 
بلافاصله موضوع به اداره دهم ویژه قتل پلیس آگاهی 
و قاضی کشــیک ویژه قتل دادسرای امور جنایی تهران 
اعلام شــد. با تشکیل پرونده مقدماتی با موضوع «قتل 
عمـــد» و به دســتور بازپرس شــعبه پنجم دادسرای 
ناحیه ۲۷ تهران، پرونده براي رسیدگی در اختیار اداره 
دهم ویژه قتل پلیس آگاهــی تهران بزرگ قرار گرفت. 
در تحقیقات از خواهر مقتولــه، کارآگاهان اطلاع پیدا 
کردند، خواهر مقتولــه در مراجعه به منزل خواهرش 
متوجه آثار خون بر روی نرده های دزدگیر خانه شــده؛ 
به مغازه کلیدسازی رفته و مجددا با کلیدساز به منزل 
خواهرش آمده؛ پس از باز شــدن درِ منزل با اجســاد 
خواهر، خواهرزاده و همســر خواهرش روبه رو شده و 

نهایتا موضــوع را به پلیس اطلاع داده 
اســت. خواهر مقتوله در اظهاراتش با 
اشــاره به اختلاف مقتوله با همسرش، 
به کارآگاهــان گفت: قرار بود امشــب 
مادرمــان کــه به یــک کشــور اروپایی 
مســافرت کرده بود به ایــران بازگردد؛ 
حدود ساعت ۱۴ با گوشی تلفن همراه 
مینــو تماس گرفتــم تا بــراي رفتن به 
فرودگاه امام خمینی باهم قرار بگذاریم، 

اما او پاســخ گوی تماس های من نبود. چندین بار و در 
ساعت های مختلف با مینو تماس گرفتم اما او پاسخ گو 
نبود با گوشــی تلفن همراه همسرش (پژمان) تماس 
گرفتــم اما او نیز پاســخ گو نبود. با تلفن همراه پارســا 
هم تماس گرفتم اما او نیز پاســخ نداد؛ حدودا ساعت 
۲۰:۳۰ به منزل خواهــرم مراجعه کردم؛ زنگ خانه را 
زدم اما  کســی در را باز نکرد. خودروهای مینو و پژمان 
هر دو در پارکینگ ســاختمان بود؛  ناگهان متوجه آثار 

خون روی نرده هــای دزدگیر آپارتمان 
شــدم؛ می دانســتم که مینو و پژمان با 
یکدیگر اختلاف شــدید پیدا کردنده اند 
و حتــی خواهــرم چندین بــار از پژمان 
درخواست طلاق کرده است. ترسیدم. 
به دنبال کلیدســاز رفتم. زمانی که وارد 
خانه شدیم، همه جا پر از آثار خون بود؛ 
جســد مینو و پژمان داخل اتاق خواب 
و جســد پارســا نیز داخل حمام افتاده 
بود. با سروصدای من، همسایه ها به طبقه دوم آمدند 
و پس از دقایقی پلیس در محل حاضر شد. در بررسی 
صحنه جنایت مشخص شد عامل جنایت (پژمان) که 
استاد دانشــگاه بود با جسم تیز اقدام به کشتن همسر 
و پســر خود کرده و در ادامه بــه زندگی خود نیز پایان 
داده اســت. در ادامه رســیدگی به این پرونده جنایت 
خانوادگی، کارآگاهــان اداره دهم پلیس آگاهی اطلاع 
پیدا کردند پدر و مادر پژمان (۶۸ساله و ۶۵ساله) قرار 

بوده از شهرســتان به تهــران مراجعه کنند؛ بلافاصله 
تماس با این دو نفر آغاز شــد تــا درباره انگیزه ارتکاب 
جنایت پسرشان از آنها تحقیق شود، اما آنها پاسخ گوی 
تماس های کارآگاهــان و دیگر اعضای خانواده شــان 
نبودند. در ادامه، با شناسایی دفتر کار پژمان در منطقه 
پاسداران، کارآگاهان صبح روز سه شنبه ۱۴ شهریور به 
ایــن محل مراجعه کردند و پس از ورود به داخل دفتر 
کار پژمان با اجســاد پدر و مــادر وی، درحالی که آنها 
نیز مورد جراحت شــدید ناشی از جسم تیز قرار گرفته 
بودند، روبه رو شــدند. در بررسی تصاویر به دست آمده 
از دوربین های مداربسته، کارآگاهان موفق به شناسایی 
تصویــر ورود پدر و مــادر پژمان به داخل ســاختمان 
شــدند که پژمان نیز آنها را همراهی می کرده و پس از 
دقایقی، پژمان به تنهایی از ساختمان خارج شده است. 
ســرهنگ کارآگاه حمید مکرم، معاون مبارزه با جرائم 
جنایــی پلیس آگاهــی تهران بزرگ، با اعــلام این خبر 
گفــت: درحال حاضر کارآگاهان اداره دهم ویژه قتل در 
محل جنایت منطقه پاسداران حضور دارند و تحقیقات 
از دیگر اعضای خانواده مقتولان پرونده در دســتور کار 

قرار گرفته است. 

شــرق: مردی که متهم اســت پدرزن ســابقش را به 
قتل رسانده و جســد او را مثله کرده، بار دیگر پای میز 
محاکمه حاضر شد و ادعا کرد قاتل نیست و تحت تأثیر 
مــواد روانگردان دســت به چنین کاری زده اســت. او 
همچنین از قضات خواست به او حکم قصاص بدهند 

چون تا چند ماه دیگر زنده نخواهد ماند. 
به گزارش خبرنگار ما، اســفندماه سال ۹۱ خانواده 
مرد ۸۰ ســاله ای خبر گم شــدن پدرشــان را به پلیس 
دادنــد. آنها بــه مأمــوران گفتند با وجود ســن بالای 
پدرمــان، او از وضعیــت عقلانی و جســمانی خوبی 
برخوردار بــود و هرگز بدون اطلاع ما جایی نمی رفت. 
بــا اعلام این خبــر، مأموران تحقیقات خــود را در این 
زمنیه آغاز کردند و متوجه شــدند ایــن مرد همچنان 
با داماد ســابقش، شــهرام، رفت وآمد دارد. شهرام که 
ابتدا اظهار بی اطلاعی می کــرد، در ادامه تحقیقات و 
ارائه مستنداتی از سوی مأموران به قتل اعتراف کرد و 
گفت: سال ها پیش از همسر اولم جدا شدم. بااین حال 
رابطه  خود را  با پدرزن سابقم حفظ کردم و با او رابطه 
خوبی داشتم و معمولا هفته ای یک بار به خانه من سر 
می زد. ۱۳ سال پس از جدایی از همسرم با زن دیگری 
ازدواج کردم، بااین حال پدرزن ســابقم باز هم به خانه 
من رفت وآمد داشــت تا اینکه پــس از مدتی متوجه 
رفتار های مشکوک ســعید، پدرزن سابقم، شدم؛ او به 

همسرم نظر داشت. 
او درباره روز حادثه گفت: ســعید دست همسرم را 
گرفت و کشید، من هم سعی کردم دستش را جدا کنم، 
در همین حین او را هل دادم، ســرش به دیوار برخورد 
کرد و روی زمین افتاد و مرد. نمی دانســتم چه کار کنم، 
برای همین یک هفته جســد را در خانه نگه داشتم تا 
بتوانم کاری انجام دهم. بوی جسد تمام خانه را گرفته 
بود. برای اینکه بتوانم جسد را بیرون ببرم، دو پایش را 
از بدنــش جدا کردم و آنها را داخل کاور لباس عروس 
گذاشتم و هر تکه را در گوشه ای از شهر انداختم، البته 
برای انجــام این کار از برادرم نیز کمک گرفتم. با توجه 

به اعترافــات این مرد، مأموران جســت وجوی خود را 
برای پیداکردن جسد آغاز کردند، اما در ادامه تحقیقات، 
شهرام اعترافات جدیدی را مطرح کرد و گفت همسرم 
قاتل است؛ او بود که سعید را هل داد. همسر متهم در 
ادامه تحقیقات این ادعا را رد کرد و گفت: زمان حادثه 
من در خانه نبودم. به این ترتیــب با توجه به اعترافات 
این مرد و سایر مدارک موجود در پرونده، کیفرخواست 
علیه او صادر و پرونده برای رســیدگی در اختیار شعبه 
دوم دادگاه کیفری اســتان تهران قرار گرفت که در آن 
جلسه متهم به قصاص محکوم شد، اما در ادامه روند 
پرونده همســر ســابق این مرد فوت کرد و فرزندانش 
به عنوان اولیای دم جدید به دادگاه معرفی شــدند که 

آنها نیز پدرشان را بخشیدند.
 به همین خاطر با توجه شــرایط جدید، پرونده بار 
دیگر به شــعبه دوم دادگاه کیفری استان تهران ارسال 
شــد. در این جلســه با وجــود اینکه نوه هــای مقتول 
پدرشــان را بخشــیده  بودند، بار دیگر فرزندان مقتول 
تقاضای قصاص متهم را کردند. متهم بار دیگر پای میز 
محاکمه حاضر شــد و گفت: قتل یک اتفاق بود و من 
قصد کشتن ســعید را نداشتم. با اینکه سال ها پیش از 
همسرم جدا شده بودم سعید همچنان با من رفت و آمد 
داشــت. او از ســه روز قبل از حادثه به خانه من آمده 
بود. اگر قصد کشــتن سعید را داشــتم همان روز اول 
او را به قتل می رســاندم. سعید برای من مثل یک پدر 
بــود و تا آخرین روز او را بابا صدا زدم. روز حادثه  مواد 
روانگردان مصرف کرده بودم و تحت تأثیر آن  دســت 
به چنین کاری زدم. آن روز نمی دانســتم چه کار انجام 
می دهم. پس از اینکه سعید روی زمین افتاد با برادرم 
ســعی کردیم او را نجات دهیم اما سعید دیگر نفس 

نمی کشید. 
او همچنین از اولیای دم حلالیت طلبید و از قضات 
خواســت او را قصــاص کنند، چون بــه دلیل بیماری 
ســرطان تا چند ماه دیگر زنده نخواهــد بود. در پایان، 

قضات برای صدور رأی وارد شور شدند. 

پس لرزه های زلزله بم بعد از ۱۳ سال آرام گرفت
جوانی که چند روز بعد از  زلزله بم، مرتکب قتل شده بود، با همت عالی اهالی روستا ۶۰۰ میلیون تومان دیه پرداخت کرد و از قصاص نجات یافت

خفه کردن زن ۱۸ ساله در زاهدان
میزان: سرهنگ ابراهیم ملاشاهی گفت: روز شنبه  �

در پی وصول خبری مبنی بر قتل زن جوان ۱۸ساله در 
اثر خفگی در یکی از محله های شهرســتان زاهدان، 
شناســایی و دستگیری قاتل به صورت ویژه در دستور 
کار کارآگاهــان پلیس آگاهی قــرار گرفت. وی افزود: 
کارآگاهــان پلیس پــس از انجــام کار اطلاعاتی و با 
اقدامات پلیسی، از هویت متهم فراری که مرتکب قتل 
شــده بود مطلع شــدند و وی را تحت نظر و مراقبت 
قرار دادند. ســرهنگ ملاشــاهی ادامه داد: مأموران 
پلیس با هماهنگی مقام قضائی، متهم را که جوانی 
۲۵ساله بود، در یک عملیات ضربتی و غافلگیرانه در 
کمتر از سه ساعت شناسایی و دستگیر کردند. رئیس 
پلیس آگاهی اســتان در پایان با اشــاره به اینکه قاتل 
پس از روبه روشــدن با ادله و مستندات پلیسی به بزه 
ارتکابی خود اعتراف کرد. علت و انگیزه از این جنایت 

را اختلافات خانوادگی عنوان کرد. 

پلیس هند پرونده مرگ نوزادان 
در بیمارستان را بررسی می کند

بی بی ســی: پلیس هند در حال بررســی جزئیات  �
پرونده مرگ تعدادی نوزاد در یکی از بیمارســتان های 
ایالت «اوتارپرادش» اســت. بنابر اعلام پلیس محلی 
هند، در مدت یک ماه ۴۹ کودک جان خود را از دست 
داده اند که گفته شده دست کم ۳۰ نفر از آنان به دلیل 
آسفیکســی پری ناتال (کمبود اکســیژن جنین هنگام 
تولد) جان باخته اند. در ماه آگوســت نیز دســت کم 
۱۶۰ کــودک در یکــی دیگر از بیمارســتان های ایالت 
«اوتارپرادش» جان خود را از دست دادند. گفته شده 
برخی از موارد این فوتی ها نیز به دلیل کمبود اکسیژن 
بوده  اســت. هرچند مقامات بیمارســتانی این ادعا را 
انکار کرده اند. در جدیدترین بررسی ها، گزارش دولت 
هنــد حاکی از مقصربودن کادر پزشــکی در ۳۰ مورد 
فوتی بوده که به همین دلیل بررسی های پلیس شروع 

شده  است. 

استخر شنا 
جان جوان اسفراینی را گرفت

پلیس: فرمانده انتظامی شهرســتان اســفراین از  �
غرق شدن یک جوان ۲۳ســاله در یکی از استخر های 
این شهرســتان خبــر داد. ســرهنگ «جاوید مهری» 
گفت: در پی اعلام خبری به مرکز فوریت های پلیسی 
۱۱۰ مبنی بــر وقوع یــک حادثه غرق شــدگی در یکی 
از اســتخرهای شهرستان اسفراین، ســریعا مأموران 
انتظامی این شهرســتان به محل حادثه اعزام شدند. 
وی افزود: در بررسی های اولیه مأموران مشخص شد 
جوانی ۲۳ســاله حین شــنا در قسمت عمیق استخر 
به علت عدم آشــنایی به فنون شــنا جــان خود را از 
دست داده است. فرمانده انتظامی شهرستان اسفراین 
در پایان گفت: از تمام شــهروندان عزیز درخواســت 
می شــود هیچ گاه بــدون داشــتن مهــارت قبلی در 
استخرهای غیرمجاز و حتی مجاز اقدام به شنا نکنند 

تا شاهد چنین حوادث ناگواری نباشیم.

۲ کشاورز هندی اقدام
 به خودسوزی کردند

شینهوا: روز دوشنبه دو کشاورز در جنوب هند، در  �
اعتراض به درخواست رشوه یکی از مسئولان دولتی، 
اقدام به خودســوزی کردند. این کشــاورزان که ۲۳ و 
۲۵ سال داشتند، بیرون یکی از دفاتر اداری شهرستان 
«کریمناگار» خود را به آتش کشیدند. یکی از مأموران 
پلیس در مورد این افراد گفت: «هردو این کشــاورزان 
دچار سوختگی شدید شده اند و در بیمارستانی دولتی 
در حــال طی کردن مراحــل درمانی خود هســتند». 
بنابر ایــن گزارش، این دو کشــاورز بــه اتحادیه خود 
مراجعه کرده بودند تا در طرح کشــاورزان کم درآمد 
مقداری زمین به آنها اختصاص یابد، اما فرد مســئول 
برای به جریان انداختــن پرونده  آنها، مبلغ ۳۱۲ دلار از 
هرکدام آنها درخواســت کرد. روز یکشنبه، این دو نفر 
برای شکایت به دفتر قانون گذاری شهر خود مراجعه 
کردند، اما بعد از پنج ســاعت انتظــار، تقاضای آنها 
برای ملاقات با مســئولان رد شــد. یکی از شهروندان 
گفت:  «آنها بیش از پنج ساعت در بیرون دفتر نماینده 
دولت منتظر ایســتاده بودند تا به آنها گفته شــد این 
مرد نمی تواند با آنها ملاقات کند. این دو کشــاورز که 
عصبانی و ناامید شــده بودند، روی خودشــان نفت 
ریختند و خودشــان را ســوزاندند. بــه گفته مقامات 
دولتی، تحقیقات در زمینه این حادثه آغاز شده است. 

دستگیری سارق انبار پوشاک
پلیس: فرمانــده انتظامی شهرســتان گلپایگان از  �

دســتگیری یک ســارق حرفه ای اماکن خصوصی به 
دســت مأموران انتظامی این فرماندهی و کشف یک  
میلیارد ریال پوشاک سرقتی خبر داد. سرهنگ «حسین 
بساطی» گفت: در پی شکایت یکی از شهروندان مبنی 
بر سرقت از انبار پوشاک او، بررسی موضوع و دستگیری 
عامل یا عوامل این ســرقت به صورت ویژه در دستور 
کار مأمــوران پلیس آگاهی شهرســتان گلپایگان قرار 
گرفت. وی افزود: مأموران پس از بررســی های لازم و 
انجام یک سری اقدامات تخصصی موفق شدند سارق 
را که فرد غیربومی و ساکن یکی از استان های شمالی 
کشــور بود، شناســایی و پس از هماهنگــی با مقام 
قضائی و کســب نیابت او را در مخفیگاهش دستگیر 
کننــد. این مقــام انتظامــی گفت: فرد دستگیر شــده 
هنگامی که با مستندات پلیس روبه رو شد، به سرقت 
یک محموله پوشــاک به ارزش یک  میلیــارد ریال از 
انباری در شهرســتان گلپایگان اعتراف کرد. سرهنگ 
بساطی با اشاره به اینکه اموال کشف شده پس از طی 
مراحل قانونی به مالک آن بازگردانده می شود، اظهار 
کرد: در این باره پرونده تشکیل و متهم برای سیر مراحل 
قانونــی به مراجع قضائی تحویل داده شــد. فرمانده 
انتظامی شهرستان در پایان از مالکان اماکن خصوصی 
و انبار ها خواســت اماکن خود را به تجهیزات ایمنی 
پیشــگیری از سرقت مجهز کنید و در صورت مشاهده 
هرگونه موارد مشــکوک موضوع را از طریق تماس با 

تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهید.

سارق ناقوس های کلیسا دستگیر شد
پلیــس: فرمانــده انتظامــی شهرســتان بوئین و  �

میاندشت از دســتگیری یک ســارق که ناقوس های 
یــک کلیســا بــه ارزش چهــار  میلیــارد ریــال را در 
شهرســتان بوئین و میاندشت ســرقت کرده بود، خبر 
داد. ســرهنگ «علیرضا طاهری» گفت: در پی وقوع 
سرقت ناقوس های یک کلیســا در یکی از روستاهای 
شهرستان بوئین و میاندشــت، شناسایی و دستگیری 
سارق یا سارقان به صورت ویژه در دستور کار مأموران 
پلیس امنیت عمومی و پلیس آگاهی این شهرســتان 
قرار گرفت. وی ادامه داد: مأموران با انجام یک ســری 
کارهای تخصصی موفق شدند ســارق را شناسایی و 
پــس از هماهنگی با مقام قضائــی در مخفیگاهش 
دســتگیر کنند. این مقام انتظامی با اشــاره به کشف 
ناقوس های ســرقتی در مخفیگاه سارق افزود: ارزش 
ناقوس های کشف شده از ســوی کارشناسان مربوطه 
چهار  میلیارد ریال اعلام شده است. سرهنگ طاهری 
در پایــان با اشــاره به اینکه متهم برای ســیر مراحل 
قانونــی به مراجع قضائی تحویل داده شــد، از مردم 
خواست در صورت مشاهده پرسه زنی افراد مشکوک 
و ناشناس در اطراف محل زندگی تان یا هرگونه موارد 
دیگر از طریق تماس با تلفن ۱۱۰ موضوع را به پلیس 

اطلاع دهید.

اعتراف به ۳۰ فقره سرقت در کرج
فرمانده انتظامی کرج از دستگیری سارق حرفه ای  �

داخل خودرو با اعتراف به ۳۰ فقره ســرقت در این 
شهرستان خبر داد. سرهنگ «حسنعلی فیروزخواه» 
در تشــریح این خبر گفت: در پی وقوع ســرقت های 
سریالی داخل خودرو در منطقه حصارک، شناسایی 
و دســتگیری ســارق یا ســارقان به صورت ویژه در 
دستور کار مأموران کلانتری ۱۶ حصارک قرار گرفت. 
وی گفت: مأموران با گشــت زنی های شــبانه روزی، 
انجام تحقیقات میدانی از مناطق وقوع جرم و کنترل 
و رصد سارقان سابقه دار موفق به شناسایی یکی از 
متهمان سابقه دار شــدند. این مقام انتظامی افزود: 
مأموران حین گشت زنی، فردی با مشخصات مد نظر 
را که در حال پرسه زدن در اطراف خودروهای پارک 
شــده بود، مشــاهده کرده و در اقدامی غافلگیرانه 
نام بــرده را دســتگیر و برای تحقیقــات تکمیلی به 
کلانتری منتقل کردند. فرمانده انتظامی شهرســتان 
کرج خاطرنشــان کرد: متهــم در ابتدا منکر هرگونه 
جرمی شد؛ اما در بازجویی های تکمیلی مأموران به 
جرم خود مبنی بر ۳۰ فقره سرقت داخل خودرو در 
مناطقی از حصارک و کمالشهر اعتراف کرد. به گفته 
ســرهنگ فیروزخواه، تاکنون ۹ نفــر از مال باختگان 
شناســایی شــده اند و تلاش برای شناســایی سایر 

مال باختگان ادامه دارد.

واژگونی سمند با یک کشته و ۳ 
مجروح در سروستان

بر اثــر واژگونــی یک دســتگاه ســمند در محور  �
سروســتان- شیراز، یک نفر کشــته و سه نفر مجروح 
شدند. ســرهنگ «احمد احمدی»، گفت: روز دوشنبه 
خبری مبنی بر وقوع یک فقره حادثه رانندگی در محور 
سروستان- شیراز به مأموران اعلام شد. وی ادامه داد: 
بلافاصله مأموران به محل مد نظر اعزام و مشــاهده 
کردند یک دستگاه ســمند با چهار سرنشین در محور 
سروستان- شــیراز در حرکت بوده که واژگون شده و 
بر اثر آن یکی از سرنشــینان در دم فوت و راننده و دو 
سرنشــین دیگر مجروح و به بیمارستان منتقل شدند. 
رئیس پلیس راه شــمالی اســتان فارس بیــان کرد: 
کارشناسان تخطی از سرعت مطمئنه راننده سمند را 
علت وقوع این حادثه رانندگی اعلام کرده اند. احمدی 
به رانندگان توصیه کرد: مســافران که قصد سفرهای 
طولانی دارند به چشــم های خســته اعتماد نکنند و 
سرنشینان خودرو نیز به وضعیت جسمی و هوشیاری 
راننده توجه داشــته باشــند تا بتوانیم از وقوع چنین 

حوادث مرگ باری جلوگیری کنیم. 

قتل عام خانوادگى با انگیزه هاى نامعلوم

قتل گروگان، به دست گروگان گیران درخواست قاتل از دادگاه: قصاصم کنید
شرق: دادگاه با تقاضای دیه از بیت المال خانواده راننده 
کامیونی که سال ها پیش در افغانستان ربوده و به قتل 
رسیده بود، موافقت کرد. آدم رباها پس از اینکه مبلغی 
را که خانواده این مرد خواســته بودند، نتوانستند تهیه 

کنند، او را به قتل رساندند. 
به گزارش خبرنگار ما، در ســال ۹۴ مأموران از قتل 
راننده کامیونی که از آذربایجان شرقی به ولایت نیمروز 
در افغانستان بار شکلات برده بود باخبر شدند. خانواده 
این مــرد در تحقیقات به کارآگاهان گفتند مقتول برای 
تحویل بار شــکلات به افغانســتان ســفر کرده بود. او 
راننــده کامیون بود و معمولا به کشــورهای مختلفی 
ســفر می کرد تا اینکه مدتی پیش به افغانستان رفت. 
مدتی از او خبر نداشــتیم تا اینکه چند مرد ناشناس با 
ما تماس گرفتنــد و گفتند اگر مبلغ ۶۵  هزار دلار به ما 
ندهید، فرهاد را خواهیم کشــت. پس از اتمام تماس 

تلفنی آدم رباها ســعی کردیم این مبلغ را فراهم کنیم، 
اما متأســفانه موفق به این کار نشدیم تا اینکه پس از 
مدتی متوجه شــدیم آنها فرهاد را به قتل رسانده اند. 
در ادامه تحقیقات، کارآگاهان این اطلاعات را در اختیار 
پلیس اینترپل قرار دادند تا بتوانند عامل یا عاملان قتل 
این مرد ایرانی را پیدا کنند، اما با گذشت سه سال پلیس 
نتوانست ردی از عامل یا عاملان این جنایت پیدا کند. به 
همین دلیل خانواده این مرد از دادگاه تقاضای پرداخت 
دیه از بیت المال را کردند. به این ترتیب پرونده در اختیار 
شعبه هشــتم دادگاه کیفری اســتان تهران به ریاست 
قاضی اصغرزاده قرار گرفت. در ابتدای جلسه، خانواده 
این مرد در جایگاه ویژه قرار گرفتند و با شــرح ماجرا از 
دادگاه تقاضای دیــه از بیت المال کردند. با پایان گفته  
آنها، قضات ختم جلســه را اعلام کردند و وارد شــور 

شدند و در نهایت با درخواست آنها موافقت کردند. 
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